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برای عضویت در گروه خبرنگاران افتخاری كاشف

نام خود را همراه با عبارت »خبرنگار« به شماره

09193102949 پیامك كنید

برای عضویت در انجمن ادبی خوشه‌چینان وحی

نام خود را به شماره 09193102949 پیامك كنید

امام صادق)علیه السلام(:

خدا به موسى بن عمران وحى كرد: »می​دانى 

چرا تو را از خلق خود برگزيدم و با تو سخن 

گفتم؟« گفت: »نه، پروردگارا!« خداوند عزوجل 

به او وحى كرد: »من توجهى به زمين كردم و در 

آن از تو متواضع​تر و فروتن‏تر نديدم.« موسى 

روى خاك سجده كرد و خاضعانه گونه به خاك 

نهاد به احترام پروردگارى خدا. پس خدا به او 

وحى كرد: »سر بردار و دست به جاى سجده‏ات 

بكش و به رويت بمال و به هرجا از تنت رسد؛ 

كه من تو را از هر درد و بيمارى آسوده كنم.« 
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، ج‏59، ص269

سال اول

امام باش، از گردان مالک اشتر، محبوبه علی​تنه در تارنمای ڪاشف بخـوانید!

مدیر مسئول: فاطمه قنبریان  صاحب امتیاز: احمدرضا اخوت	

سردبیر: نعیمه پورصالحی	 هیأت تحریریه: دانشجویان مدرسه قرآن و عترت )علیهم السلام()کاشفیون( 

کند که کیست و چه مقام و جایگاهی دارد.

حالا دیگر چراغ سبز شده بود، سبزِ سبز، اما من هنوز داشتم توضیح می​دادم بدون آنکه 

دیگر بدانم چه می​گویم. غرق شدن در دریای خیال عالمی داشت! یاد مردان خوش​قد و 

قامتی افتاده بودم که در روزهای سخت جنگ و جهاد و خون و حماسه، سرگرمی​شان این 

بود که بگردند و بار هر چه کار بر زمین مانده را به دوش بکشند. پوتین​هایی که در فاصله 

یک شب تا صبح دور از چشم صاحبانشان که از فرط مجاهده روزانه از حال رفته بودند، 

واکس می​خوردند و لباس​های خاکی که شبانه شسته می​شدند، خوب می​دانند که از کدام 

جوانمردان می​گویم.

ی��ادم آم��د از مردان و زنانی که راضی نمی​ش��وند در مجال��س نورانی خاندان عصمت و 

فضیلت)علیهم​الس�الم(، کاری بر زمین بماند و شرف »چای​رس��انی« و »کف��ش​داری« را کمتر از 

سخنرانی، نغمه​سرایی و سینه​زنی نمی​دانند هرچند که کسی نبیندشان.

از خاطرم گذشت همه آنانی که بی​سروصدا به دنبال رفع ​ورجوع حوائج و گرفتاری​های 

خلق​الله آنقدر می​دوند که کفش​هایش��ان بر پاهایشان دوام نمی​آورد بدون آنکه به فکر 

اداره کلاسی باشند، کتابی نگاشته باشند و یا حتی چند سطری در کاشف خط​خطی فرموده 

باشند.

جانم زنده شد از فروغ کلام روح​افزای امیر)علیه​السلام( آنجا که غنیمت​شماری زیرکان را در ادای 

طاعت به رخ می​کشد، آن هم در هنگامی که ناتوانی مردم، آنان را به دامان کوتاهی غلتانده 

است. زیبایی این ریزکی وقتی بیشتر به چشم می​آید که این زیرکان، ابتدا به طاعت​شناسی 

می​پردازند و سپس به برکت بصیرتی که در این وادی می​یابند، همه امور ریزودرشت زندگی 

را در مسیر طاعت و عبادت می​ریزند و فرصتها را به طاعت تبدیل می​سازند.

این چه شیرین است و چه عطرآگین! اوقات و ایامی که این​گونه به طاعت و بندگی سپری 

گردد، بی هیچ اتلاف و اسرافی در عمر.

خوشا به حال زیرکان مکتب علوی)علیه​السلام( که نام​شان به برکت گمنامی، بلند است و کوله​

پشتی عمل​شان لبریز از طاعت و اطاعت!

اللهم أرزقنا توفیق الطاعة.

خوشا به حال زیرکان مکتب علوی)علیه​السلام( که نام​شان به برکت گمنامی، بلند است و کوله​پشتی عمل​شان 

لبریز از طاعت و اطاعت!
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در شماره قبل این​گونه نوشتیم از همایش سوره مبارکه کوثر: »سفره​اش سه ماهی است برای همایش پهن شده است ولی 

هنوز منتظر افرادی است که بر سر سفره بیایند و جمعی تشکیل دهند برای بهره هر چه بیشتر از این مائده الهی.« این 

هفته به عرض می​رسانیم که سفره همایش تا حدی جمع شد. توضیح اینکه همایشیون فرمودند که برگزاری قسمت داخل​

دانشگاهی همایش کوثر به دلیل عدم مشارکت دوستان ملغی گردید. به خودمان و به همه مصیبت​زدگان تسلیت می​گوییم. 

روی خــــــط همایشــــ

سفره​ای که جمع شد!
در رثای همایش سوره مبارکه کوثر

داستان کتابی که بالاخره فرار کرد!
به بهانه سوره ناس

تـڪ‌خــــوشـــــــــه

شنیده بودم کتاب خیلی خوبی است. چاپ پنجاهمش بود. 

بدجوری دلم می​خواست بخوانمش. ولی قیمتش گران بود و 

جیب من هم خالی. برای همین وقتی دست پسر همسایه​

مان دیدمش بال درآوردم. با اینکه هنوز نخوانده بودش، به 

هر جان کندنی بود، ازش گرفتم که در اولین فرصت بخوانم 

و برایش پس ببرم. اما خانه که رسیدم تلویزیون داشت 

اخراجی​های 4)!( را نشان می​داد که هیچ​جوری نمی​شد بی​

خیالش شوم. تازه کتاب هم که فرار نمی​کرد. 

با خودم قرار گذاشتم فردا اول صبح 

بخوانمش. اما انصافا صبح زود خواب 

خیلی بیشتر می چسبید. تازه کتاب هم 

که فرار نمی کرد. موکولش کردم به بعد. 

بعد از ظهر بالاخره کتاب را باز کردم و 

شروع کردم به خواندن، اما هنوز خط اول را هم تمام نکرده 

بودم، که بچه ها زنگ در را زدند تا حاضر شوم برای مسابقه 

فوتبال. خداییش اگر نمی​رفتم حتما تیم​مان می​باخت. این 

شد که رویشان را زمین نیانداختم و از خودگذشتگی کردم. 

در ضمن مطمئن هم بودم که کتاب فرار نمی​کند. 

مسابقه خیلی طول کشید. هوا تاریک شده بود که آمدم 

خانه. کتاب نیمه​باز کنار تختم بود و داشت به من چشمک 

می​زد، ولی چون خسته بودم ترجیح دادم بخوابم تا فردا 

با انرژی و حواس جمع بخوانمش. تازه  کتاب هم که نه پا 

داشت و نه فرار می​کرد. 

خلاصه یک ماهی می​شد که کتاب دستم بود و هنوز آن 

فرصت مناسب و طلایی را برای شروع کردن و خواندنش 

پیدا نکرده بودم. آنقدر دستم مانده بود که خیال می​کردم 

دیگر مال خودم شده. برای همین، روزی که پسر همسایه​

مان با توپ​وتشر آمد در خانه تا پسش بگیرد وا رفتم. بهم 

گفت: »معلوم هست داری چی کار میکنی؟ مگه یه کتاب 

200 صفحه ای چقدر طول میکشه خوندنش؟« 

من اما جوابی نداشتم که بدهم. فقط زیر لب گفتم: 

»بالاخره فرار کرد!«



•  مري� کريمے

آرام آرام از کنار قفسه​های فروشگاه می​گذرم و از زیبایی اجناس آن لذت می​برم. ولی از کنار یکی 

از آنها نمی​توانم بگذرم. به قیمتش نگاه می​کنم ... خیلی بالاست! می​دانم پولش را ندارم. یک تابلو 

جلویش گذاشته​اند، نوشته: »لطفا دست نزنید«، ولی دلم آرام نمی​گیرد. برش می​دارم تا بیشتر و 

بهتر ببینمش؛ اما از کنارش یک وسیله دیگر می​افتد و وااای...

دلم می​ریزد. به دور و بر نگاه می​کنم. کسی نیست. انگار هیچ کس متوجه نشده است. آرام 

تکه​های شکسته​شده رو کنار می​زنم و برمی​گردم تا از فروشگاه بیرون بروم که نگاهم روی 

یک تابلوی دیگر متوقف می​ماند: »...دوربین مدار بسته...« کمی آن​طرف​تر، جلوی در، قسمت 

بازرسی و سیستم کنترل را می​بینم و دیگر نمی​توانم قدم بردارم...

...

چشم​هایت را می​بندی و به سخن خدا گوش می​دهی. »لطفا دست نزنید«، »در این دنیا همه 

چیز با دو دوربین رقیب و عتید کنترل می​شود«. صحرای محشر را می​بینی. همه به سمت 

ایستگاه بازرسی در حرکتند. کارنامه​ات را داده​اند دستت، همه​جور مثبت و منفی توش هست. 

ولی جرأت نداری جمع و تفریقش کنی. باید بروی جلو، از دور ایستگاه بازرسی را می​بینی. به 

ذهنت می​رسد: »وقفوهم، انهم مسؤولون« اینها را نگه دارید، باید جواب بدهند. هول و هراس 

وجودت را فرامی​گیرد. نکند من هم...

چشم​هایت را باز می​کنی؛ خدا را شکر، که هنوز فرصت دارم... 

•  آيلار صدق​آراء

کلاس اولتان را به یاد بیاورید. همان زمانی که معلم برای تعلیم تک​تک کلمات آنها را 

صداکشی می​کرد. معلم می​گفت: »بابا، بگو باااا بااااا«. شاید آن زمان به اهمیت تک​تک 

حروف و صداها در ایجاد کلمات پی نبرده بودیم. کمی که بزرگتر شدیم، جمله​سازی کردیم. 

کلماتی را که آموخته بودیم این​بار برای بیان هدفی مشخص انتخاب کرده و در کنار هم 

قرار می​دادیم. توجه نمی‌کردیم که کلمات نقش انتقال هدف​مان را ایفا می​کنند. می​توان 

گفت که ساختن کلمات با استفاده از حروف، مشابه نواختن نی و ایجاد نوایی دلنشین است. 

در واقع جایگاه حروف و گاهی کلمات نسبت به مفهوم و معنایی که می​سازند، به مثابه 

سوراخ‌های نی می‌مانند که دمیدن به آن روح و معنا می‌بخشد.

تک​تک لحظات زندگی انسان به گونه‌ای رقم می​خورد که در هر لحظه حقیقتی از عالم برای 

انسان نمایان می‌شود و بر اساس آن علم به آن حقیقت به دست خواهد آمد. این علم در 

قالب کلمات به انسان عطا شده و بدین صورت کلمات نقش انتقال حقایق را برای انسان 

خواهند داشت. با توجه به آن، حیات هر انسان در هر لحظه از دو مرحله تشکیل می‌یابد، 

مرحله‌ای قبل از جاری شدن حقیقت و مرحله دیگر پس از آن، و کلمات نقطه اتصال آن 

دو خواهند بود.

مکان، زمان و موقعیت در لحظات زندگی انسان از عناصر و مولفه‌هایی تشکیل می‌یابد که 

در کنار هم بودن آنها بی​هدف نبوده و نخواهد بود. چرا که بی​هدف‌ بودن آنها به معنای 

بی​مفهوم بودن گزاره‌های موجود در  دفتر زندگی‌ انسانهاست. اجزای تشکیل دهنده هر 

حادثه در واقع نقش کلمات را ایفا می‌نمایند که همان نقطه اتصال بین حکمت آن اتفاق 

در عالم هستی و مصداق ظاهری آن خواهد بود.

و در یک کلام باید گفت که عالم پر از حقایق است و هر کلمه واسطه‌ای است برای انتقال 

حقایق. و قرآن، مجموعه کلماتی است از جانب حق، که از سویی با حقایق و از سوی 

دیگر با مصادیق آن که همان زندگی دنیایی و آخرتی است، در ارتباط است. و هر سوره 

در یک نگاه از تعداد کلماتی تشکیل یافته است که حد و قالب گرفته تا بتواند حقایق را 

برای انسانها بیان کند. به همین دلیل بهترین راه برای رسیدن به حقایق عالم هستی، تدبر 

در کلمات کتاب آسمانی است. و برای طی این مسیر باید در نظر داشت، کلمات هر سوره 

متعلق به خود آن سوره است و روح و معنای آن به دلیل قرار گرفتن در کنار کلمات دیگر 

ایجاد می​شود و برای تعریف هر کدام باید به سراغ کلمات موجود در خود همان سوره 

رفت.

•  ڪاظ� رجبعلے

روزی که پدر و مادر عزیزمان آدم)علیه​السلام( و حوا)علیهاسلام(، 

بر عرصه زمین هبوط کردند، -و بسیار هم کار خوبی 

کردند و دستشان هم درد نکند- مفهوم جدیدی به نام 

فرزند، مجال ظهور یافت. آدم)علیه​السلام(، برای فرزندانش 

هم پیامبر خدا هم ولی و حاکم و هم پدر بود. فکرش 

را بکن همه بچه سید بودند، همه آقازاده و همه پسر 

یا دخترهای بابا.

به مرور خانواده‌های متعددی تشکیل شد و البته به 

ظاهر ممکن بود پیامبر، پدرِ خانواده همسایه باشد و 

زمام حکومت نیز در دست حاکم اصلی آن، که همان 

پیامبر الهی است، نباشد..

سرگذشتی طولانی را طی کرده است، مدل حکومتی که 

حکومت مطلوب است. جدایی انداختیم میان پدری و 

پیامبری، میان دین و سیاست و خانواده. هر پیامبری که 

آمد، خواست بگوید، هنوز هم این سه جنبه ضروریِ 

از حیات، جلوه‌هایی از یک حقیقتند. به ش��رطی که 

مدیریت حکومت، با پیامبر باشد. که اگر چنین شد، 

جمع ش��دن پیامبری با پدری و با سیاس��ت، با رؤیت 

عقلی ممکن می‌شود. 

حالا یک امام داریم، یک حاکم و یک پدر، اما جدا جدا. 

خودتان بگویید در چه صورتی این سه مفهوم در یک 

مصداق قابل جمع است؟ گیریم که پدرمان به حکومت 

رسید و ش��دیم آقازاده، ولایت و امامت چه می‌شود؟ 

حاک��م را هم که همین‌طور و به حرف نمی‌توان پدر 

خطاب کرد؛ تازه اگر این مشکل حل شود ارتباطش با 

غیب و پیامبری و امامت چه می‌شود؟ پس فقط یک 

راه می‌ماند و آن حکومت پیامبر و امام اس��ت؛ همان 

که اثبات پدر بودنش دش��وار نیست که فرمود: »أنََا و 

ة« و فرمود شیعیان یتیمان ما هستند. عَلیٌ أبََوا هذِهِ الأمَُّ

فهمیدیم، از سوره مبارکه کوثر فهمیدیم - نه اینکه فهم 

ما الزاماً غرض و تفس��یر سوره مبارکه کوثر باشد - که 

ادامه نسل پیامبر، ادامه پیامبر است و این به مفهوم 

رایج پارتی​بازی و جانشینی نابه​حق و متکی به صرف 

وراثت نیس��ت. تناقض وقتی اتف��اق می‌افتد و وقتی 

جانشینی فرزند ناپسند است که این جانشینی ملازم 

شود با جدا کردن پدر از پیامبری و از حاکمیت.

بی تعارف و صریح بگویم، با منطق س��وره کوثر- نه 

اینکه فهم ما الزاماً غرض و تفس��یر سوره کوثر باشد- 

برای رس��یدن به م��دل حکومت الهی، چ��اره‌ای جز 

حاکمیت مهدی)عجل​الله​تعالی​فرجه​الشریف( نیست و چقدر در 

هپروت به سر می‌برند کسانی که حالشان بد می‌شود 

وقتی می‌گوییم نزدیکترین مدل حکومتی به حکومت 

مهدی)عجل​الله​تعالی​فرجه​الشریف( مدل ولایت فقیه است. تیشه 

به ریش��ه خودش��ان می‌زنند و رگ حیات خودش��ان 

را قطع می‌کنند اگر به کمت��ر از امام خامنه‌ای راضی 

ش��وند. جمع غیب و ملکوت با سیاست و نیز مفهوم 

پدری، شالوده حاکمیت الهی است، شالوده‌ محکمی 

که همان حکومت بر قلب‌ها است. حکومتی نرم است 

بر قلب‌هایی مستحکم و پر صلابت و اهل یقین. فهم 

ولایت فقاهت، رؤیتی عقلی می‌خواهد رؤیتی که در 

آن، حکومت آدم)علیه​الس�الم( بر فرزندانش پیداست. امام 

سجاد)علیه​السلام(  فرمود:

 
ے
•  فهیمہ جواد

﴿وَ َال تَهِنُواْ فىِ ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ  إنِ تَكُونُواْ تَألْمَُونَ فَإنَِّهُمْ یألْمَُونَ كَمَا تَألْمَُونَ  وَ تَرجُْونَ مِنَ اللَّهِ مَا َال 

یرجُْونَ  وَ كانََ اللَّهُ عَلِیمًا حَكِیمًا﴾سوره مبارکه نساء، آیه 104

در میدان نبرد حق با باطل، گاهی اوقات، موقعیت​هایی پیش می​آید که دو طرف مبارزه، از 

لحاظ شرایط جنگی، کمبود امکانات و وسایل، آسیب​های جانی و مالی و روانی، شرایطی به 

ظاهر مشابه و یکسان دارند. هم لشکر حق تلفات دارد، هم لشکر باطل. هم جامعه توحیدی 

مشکلات اقتصادی دارد، هم جامعه مشرک. هم مجاهدین در راه خدا، درد تحمل می​کنند و هم 

معاندینی که در راه طاغوت مبارزه می​کنند.

خداوند در این آیه مبارکه، جهت توجه نفسانی افراد را از ظاهر ماجرا به لایه​های درونی​تر و 

حقیقی​تر، تغییر داده و می​فرماید شما به لطف و امید پروردگارتان امیدوارید و این سرمایه​ای 

است که کفار از آن محروم هستند.

در واقع مهم​ترین تفاوت میان مبارزین در دو سپاه حق و باطل، همین امید و رجا به پروردگار 

است. امید به لطف و عنایت پروردگار، سلاحی قدرتمند و ارزشمند است که تنها در تسلیحات 

نظامی مبارزین در راه حق، یافت می​شود و سپاه کفر با همه تجهیزات و امکانات مادی که برای 

خود فراهم کرده باشد، باز هم از آن محروم است.

امید و رجا به پروردگار، دردهای فردی و اجتماعی را شیرین می​کند و به آنها غایتی مقدس می​

بخشد. اگر جامعه را به مثابه یک رحم درنظر بگیریم، امید به لطف الهی همچون بند نافی است 

که سبب جریان و ادامه حیات در جنین )مردم آن جامعه( می​شود. هر چه این امید، حقیقی​تر 

و عمیق​تر باشد، حیات جاری در جامعه نیز حقیقی​تر خواهد بود.

از خوشبختی​های بزرگ جامعه​ای که ما در آن زندگی می​کنیم این است که امید به ظهور و 

قیام حضرت مهدی)عجل​الله​تعالی​فرجه​الشریف(، در آن جاری است و مؤمنین این جامعه، با 

گفتار و سلوک و رفتار خود شعار ﴿انَِّهُم یَروَنَهُ بَعیدا و نَراهُ قَریبا﴾ را سر می​دهند و الحمدالله 

رب العالمین. 

به نا� ســــــــــــــلا�

پشـــــــــــت پنجره 

فتح نهایی در جهاد نرم!

امید؛ سرمایه منحصر به فرد موحدین
کلاس ختم مفهومی قرآن استاد اخوت، شنبه​ها 

از اینجا همه چیز دیده می شود

بشنو از نی چون حکایت میکند

کلاس پرورش تفکر قرآنی آقای دژبخش، دوشنبه​ها 

از گردان سلمان فارسی

 مهم​ترین تفاوت میان مبارزین در دو سپاه حق و باطل، امید و رجا به پروردگار است.

سرگذشتی طولانی را طی کرده است، مدل حکومتی که 

حکومت مطلوب است. جدایی انداختیم میان پدری و 

پیامبری، میان دین و سیاست و خانواده.
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»اذا قام قائمنا اذهب الله ‏عزوجل عن شیعتنا 

العاهة و جعل قلوبهم کزبرالحدید و جعل 

قوّة رجل منهم قوّة اربعین رجلاً و یکونون 

حکام الارض و سنامها«

مشكاةالأنوار، ص79

خوشہ‌چینان

•  ڪوثر مهدیان  

یک زنجیر را تصور کن. حلقه​های زنجیر را بر اس��اس سوره 

مبارکه مطففین این​طور بچین: حلقه اول را مطففین، حلقه 

دومش را هم ظن نداش�نت به آخرت و حلقه سوم را تاخیر 

انداختن در کار خیر و بیش از حق خود خواستن )معتد اثیم( 

و دو حلقه آخر را هم به ترتیب حلقه فجار و مکذبین 

قرار بده. حلقه اول به گردن مطففین اس��ت، آنها که 

توقع دارند کم بدهند اما کامل بگیرند، اینان باور و ظن​

شان به قیامت کم است و به واسطه حلقه ظن نداشتن 

به قیامت متصل به حلقه معتد اثیم هستند؛ همانها که 

در کار خیر و هر کاری که باید انجام دهند تاخیر می​

اندازند اما توقع دارند که دیگران آن کار را به موقع و 

کامل انجام دهند. حالا این حلقه را خوب در دست بگیرید و 

با دقت به آن نگاه کنید، می​بینید که ماده​ای تیره به نام "رین" 

آن را پوشانده، قلب این جماعت را هم تیرگی قیراندود کرده 

به همین خاطر هم هست که حجابی شده برای نفوذ نور در 

قلب​هایشان و نمی​توانند حقیقت را تشخیص دهند. 

حالا بیایید حلقه مطفف بعد بیایید حلقه ظن نداش�نت به 

آخرت چند تای بعدی را هم بگذرانید ... بله دقیقا همین​جا 

یعنی حلقه آخر؛ حلقه مکذبین! وه! که چه سرنوشتی دارند 

این جماعت مطفف که خداوند می​فرماید ویل للمطففین. 

ح��الا اگر سر زنجی��ر را بگیرید و تا ته بروید، می​رس��ید به 

"س��جین" یعنی یک جای تنگ. تنگنا. حلقه​های این زنجیر 

به-هم​متصل گریبان​گیر هر »کم​گذاشتنی« می​شود. ولی اگر 

بتوان حلقه اول را شکاند، کار این زنجیر ساخته شود. با تقویت 

باور خود به قیامت و توجه به حدیث پیامبر)صلی​الله​علیه​وآله( که 

می​فرمایند: "همان​طور با دیگران رفتار کنید که دوست دارید 

با شما رفتار کنند" می​توان پیمانه را برای دیگران کم نگذاشت 

یا حتی پر هم گذاشت.

زنجیری تا عمق سجین!
برداشتی از کلاس تدبر در قرآن، ویژه 

دبیرستانی‌ها، پنجشنبه‌ها، سوره مطففین 

پیش دانشجو
به گزارش پیش​دانشجو ابرار مصمم هستند با مدد مقربین سپاه مطففین را 

از هستی ساقط کنند. همایش سوره مبارکه مطففین توسط دبیرستانی​های 

مدرسه قرآن ویژه بانوان پنج​شنبه 20 بهمن از ساعت 16 در مدرسه قرآن 

برگزار می​شود. وعده​مان بر سر سفره سوره مبارکه مطففین. 

در خبر است با همکاری مدرسه قرآن و عترت)علیهم​السلام( گروه قرآن و عترت)علیهم​السلام( 

مرکز آموزش و توسعه فرهنگی تشکیل شده است و از هفته آینده تعدادی از کلاسهای این گروه 

در محل این مرکز شروع به فعالیت خواهند کرد. آدرس این مرکز برای اطلاع از کلاسها و ثبت​

نام در آنها به شرح زیر است: 

میدان انقلاب، ابتدای خیابان کارگر شمالی، بعد از کوچه راهنما، بن​بست امین، پلاک 3

پیشخـــــــــــــــوان

پیش​دانشجوها به میدان می​آیند! گروه قرآن و عترت)علیهم​السلام(

•  جواد مذحجے

یا حی یا قیوم

چراغ قرمز شد. باید می​ایستادیم و صبر می​کردیم تا رنگ و روی چراغ به سبزی بچرخد. 

پسرم که آرام در کنارم نشسته و به بیرون خیره شده بود، گفت: » بابا! توی جبهه اگه یه 

تیربارچی شهید بشه، کس دیگه​ای می تونه با تفنگش کار کنه؟!!« به حسب وظیفه پدری 

برایش گفتم که معمولاً هر تیربارچی، مثل هر آرپی​جی​زن، دو نفر کمک دارد که برایش 

گلوله می​آورند و آماده می​کنند و اگر هم تیربارچی بر زمین افتاد، این دو نفر نمی​گذارند 

که سلاح بر زمین بیفتد.

پسرکم داشت گوش می​کرد و من همین​طور برایش می​گفتم که در شرایط جنگی، خصوصاً 

در جنگ سفت!، هر کسی، هر کاری که از دستش بر می​آید انجام می​دهد بی​آنکه فکر 

راز شبانه
برداشتی از جلسات خانوادگی، چهارشنبه‌ها

خانوادگـــــــــــــانه

امیرالمؤمنین )علیه​السلام(:
خداى سبحان طاعت را غنیمت زیركان قرار داد آنگاه كه مردم ناتوان، كوتاهى كنند.

نهج‌البلاغه، حكمت 331
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